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بعضی جاها من را برای قصه گویی دعوت 
می کنند و انتظار دارند من مناسبتی برخورد 
کنم یا حرفی را که برای آن ها خوشایند است 
بگویم. قصه را وسیله ای می دانند برای 

اینکه حرفشان را بزنند.

 z حتی به شما پیشــنهاد هم می دهند چه

قصه ای بگویید؟

بله. وقتی این پیشنهاد را می دهند بدون 
معطلی خداحافظی می کنم و می گویم 

ببخشید، من نیستم.

 z مبنای انتخاب خودتان چیست؟ کتاب ها و

قصه ها را چگونه برای بچه ها انتخاب می کنید؟

ک دارم؛ یکی  برای انتخاب قصه ها دو ملا
عشق و دیگری صلح و در قدم بعد، آموختن و 
تعامل با بچه ها. هیچ وقت دنبال آموزش به 
بچه ها نبودم. نمی خواهم چیزی یادشان 
بدهم. قصه برای من وسیله ای برای بیان 
حرفی دیگر نیست. قصه بــرای من قصه 
است. شیوه ای از بیان. مثل نقاشی و مثل 
که شیوه ای از زیستن است و فردی  فیلم 
کیارستمی می آید و تبدیلش  مثل عباس 
گر بخواهم  می کند به فیلم. در حوزه ادبیات ا
مثال بزنم می شود غلامحسین ساعدی. 
او داستان ننوشته تا ایدئولوژی و حرفی 
کند. داستان  ح  را بیان یا مسئله ای را طر
گر  نوشت چون می خواست حرف بزند و ا
که دیگر  نمی نوشت می مرد و روزی هم 
نتوانست داستان بنویسد مــرد. من هم 
گر قصه نگویم می میرم. روزهایی که قصه  ا
نمی گویم دوستان نزدیکم من را دیده اند. به 
شدت کلافه و عصبانی و ناراحت و سردرگم 

می شوم. من راهی و حرفی به جز قصه گفتن 
در جهان ندارم.

 zپس هدف پشت کار ما چه می شود؟

زندگی؛ یک صدا میان صداهای جهان.

 z چطور متوجه شدید راهتان راه قصه است و

مسیرتان از لابه لای کلمه ها می گذرد؟

کانون  ــدری ام. در  ــن گــرد موسی ب مــن شــا
کــه بــرای  ــدم  ــرورش فــکــری بــا او آشــنــا ش پـ
کارگاه نویسندگی به آنجا دعوت  برگزاری 
کانون همانا و ماندن  شده بود و رفتن به 
که  همانا. او می گفت این عناصر داستان 
که در  کلمه نیستند  یادتان می دهم چهار 
کتاب های تئوری پیدا کنید. این ها را باید 
کرده باشید. موسی به ما می گفت  زندگی 
خودتان دیالوگ باشید. این آدم می آمد 
ــی زد و مــی گــفــت بــیــا سمت  مــن را صـــدا مـ
راســت خیابان. من می رفتم سمت چپ 
می ایستادم و بعد به من می گفت وقتی 
مکان را نمی شناسی، چطور می خواهی 
داستان بنویسی و مکان را در داستان بررسی 
کنی. او دیگر مرا ول نکرد. به مادرم گفت من 
هوای این بچه را دارم و من خاطرم هست 
که 23آذر سال 98 شروع کردم به قصه گفتن.

 z!پس الان سالگرد قصه گویی شماست

بله، بله، راست می گویید.

 z شــما را باید یک مروج کتــاب بدانیم یا

تسهیلگر یا یک قصه گو؟

گفت تو بیش از آنکه قصه گو  موسی به من 
کتاب هستی. تسهیلگر در  باشی، مــروج 

معنای تحت اللفظی می شود آسان کننده 
کتابی را آســان نمی کنم، زیبا  کتاب. من 
کودکم و  کتاب  می کنم. من عضو شــورای 
کتاب به دست  کتاب. بــرای اینکه  مــروج 
بچه های ایران برسد من احتمالا زیبا قصه 

می گویم، البته قضاوتش با دیگران است.

 z دغدغه ادبیات برای شــما مهم تر است یا

تعامل با کودکان؟ اصلا می توانید تفکیکی بین 

آن ها قائل شوید؟

این دو از هم جدا نیستند. گونه ای از زیستن 
و تعامل نامش ادبیات است. گونه ای که به 
دنبال روکم کنی و جنگ نیست و خود صلح 
ک همه  است و خود زیستن و نقطه اشترا
ما. کتاب ها برای یک طیف خاص نیست.

 zبزرگ سالان هم جزو این طیف هستند؟

بله، بزرگ سالانی که حتی بچه ندارند، اما 
خودشان می آیند تا قصه را بشنوند.

 z به نظر شما می توانیم بگوییم قصه گویی در

دوره و زمانه ما مهجور است؟ ما حرفی از قصه و 

قصه گفتن نمی شنویم مگر اینکه پای جشنواره و 

جایزه ای در میان باشد.

که معمولا  بله. مهجور است به این معنا 
قصه را بــه خــود قصه نمی گویند. مــا در 

ــم به  تــاریــخ قصه گویی فـــردی را داریـ
ــای صبحی  اســـم صــبــحــی. ایـــن آقـ
قصه نمی گوید که کار خاصی بکند. 
قصه می گوید که قصه گفته باشد. 
یــا امــثــال فــریــده فــرجــام و صمد 

بهرنگی. با این شیوه نگاه، من 
کمتر می بینم و با این وضعیت 

باید بگویم بله مهجور است. اغلب دوستان 
قصه را وسیله ای کرده اند تا چیزی بگویند 
کنند و جــایــزه ای  یــا جــشــنــواره ای شرکت 
ببرند. خیلی هم خوب است. اما تو را به 
گرفتید، بیفتید در  که  خدا جایزه هایتان را 
کوچه ها و خیابان ها و بچه های ایــران را 
کلمه ادبیات باهم تعامل  دریابید و چهار 
کنید. عباس مهیار، مدیر مدرسه ای بود که 
صمد بهرنگی در آنجا درس می داد. جایی 
تعریف می کند وقتی صمد را از اداره فرهنگ 
کــه چه  کــرده بــودنــد، رفتم ببینم  اخـــراج 
می کند. دیدم در قبرستان بچه ها را جمع 
کرده است و دارد برایشان کتاب می خواند. 
بعد که کارش را تمام کرد رفتیم باهم نشستیم 
گر چیزی هم  گفت مش عباس! ا و به من 
ــرای مــا بماند همین بچه ها هستند.  بـ
ایــن آدم نــه معلم اســت و نــه می خواهد 
بچه ها را به مرام خاصی دعوت کند. فقط 
که نامش  گونه ای از زیستن را  می خواهد 
کند. این طور چیزی  ــه   ادبیات اســت ارائ

را ما نداریم.

 z ،و همه این ها را با ســفر تلفیــق کرده اید

درست است؟

بالاخره یک نفر باید برای بچه های ایران، 
دلش را کف دست می گذاشت و راه می افتاد 
و من همانم که شهر به شهر و روستا به روستا 
گر  کوه و دشت به دشت می روم. ا کوه به  و 
شما اسم این را می گذارید سفر، مشکلی 

ندارم.

 z شما خودتان چه اسمی رویش می گذارید؟

همان زیستن؟

بله. یک مدل زندگی. من هم روزی می میرم 
کــار را بکند. مهم  کسی دیگر ایــن  و شاید 
کرده اند تا  که بزرگان راه را هموار  این است 
بعدی ها بیایند. من هم کاری نمی کنم. این 

جاده است و راه است و باید رفت.

 z در صحبت با دوســتان فعال در حوزه نشر

کــودک و نوجــوان، بارها شــنیده ام که کتاب 

ترجمه و تولیدی را با یکدیگر مقایســه می کنند 

و از این می گویند که کارهای آن ورآبی همیشه 

باکیفیت تر هستند. شما این حرف را قبول دارید؟

ادبــیــات ادبــیــات اســت و مــن تفاوتی بین 
داستان خارجی و ایرانی قائل نیستم. قصه 
گر به چیزی از زیستن آدمی اشاره می کند  ا
تفاوتی ندارد گوینده اش کیست. به لحاظ 
ج از ایران  کیفیت اما بله. کتاب هایی که خار
کیفیت بیشتری  چاپ می شود هزار برابر 
که  گرافیک، رنگ هایی  دارد. بــه لحاظ 

کاغذ و ... . استفاده شده، جنس 

 zبه لحاظ محتوا چطور؟

که همیشه به دنبال  ما مردمانی هستیم 
نصیحت کردن هستیم و قصه هایمان نیز 
وسیله ای شده است برای بیان حرفمان. 
می نشینیم پشت میز و می گوییم قصه ای 
بنویسیم برای فلان موضوع. اینجاست که 
داستان اشتباه می شود! قصه، بیان آمال 
و آرزوهای آدم هاست و اضافه کردن آدمی 
برای جهان. مثلا در قصه »کرم ابریشم خیلی 
کرم ابریشم  کارل، اول خود  گرسنه« اریک 
مهم است و بعد سفرش و رفتنش. یعنی شما 
آدم را که بنویسید، شخصیت را که بنویسید، 
مفاهیم نیز درون آن جا دارد. علت ضعف 
در ادبیات تألیفی کودک ما همین است که 

با ادبیات، مدرن برخورد نمی شود و البته 
کارهای ترجمه  گفته است همه  چه کسی 

خوب است؟

 z رابطه شما با شاهنامه و قصه هایش چگونه

است؟

بسیار قوی و خوب. سابقه تدریس شاهنامه 
را هم طی دوره هایی به دانشجویان دارم 
کتاب  و تقریبا همه آثار موجود درباره این 
که نگاه مدرنی به آن داشته اند، خوانده ام. 
شاهنامه زندگی این سرزمین و مردمان این 
سرزمین است و بهترین کتابی که می توان از 
آن، حقایق اجتماعی و زیست ما را درآورد. 
کتابی که گونه های مختلف شخصیت ایرانی 

را معرفی می کند.

 z چگونه می توانیم این نــگاه مدرنی را که

می گویید، برای آشنایی کودکان با شاهنامه به 

کار بگیریم؟

وقتی سال 2023 این قصه را می گوییم، باید 
با سی چهل سال پیش تفاوتی داشته باشد. 
هنرهایی مثل نقالی برای من تمام شده 
است. من در دوره نقالی زندگی نمی کنم. 
کرده ام، اما  من قصه شاهنامه را اجرا هم 
کیارستمی را  چگونه؟ روی تیشرتم عکس 
که در شاهنامه  گفتم  کردم و از این  چاپ 
غ«ی وجود دارد که آدم هایی مثل  »سیمر
رستم و زال را به آرزوهایشان نزدیک می کند. 
کسی بود  کیارستمی روی پیرهن من هم 
که صفحه سینما بود  که ما را به آرزویمان 
نزدیک کرد. من این گونه برخورد می کنم. 
قصه را مــی گــویــم، امــا بــه شــیــوه خـــودم و 
گــر هــم روزی  ــروز. ا وصلش می کنم بــه امـ
بخواهم پرده خوانی کنم، مینیاتورهایی که 
از شاهنامه است در یک نگارخانه به نمایش 
می گذارم و بچه ها را دعوت می کنم و درباره 
چیزی به اسم مینیاتور صحبت می کنم و 

ربط آن به شاهنامه.

 z فکر می کنید نقالی برای بچه های امروز هم

تمام شده است و دیگر جذاب نیست؟

ببینید! گونه های هنری حذف نمی شوند، 
فقط کارکردشان را از دست می دهند. کارکرد 
هنر در وضعیت اجتماعی هم هست. غزل 
کارکردش را از دست داده،  در شعر امــروز 
کسی نمی تواند بگوید غــزل بگویید  امــا 
کــه مــن بــا عجیب  یــا نگویید. در زمــانــی 
غــریــب تــریــن وضعیت اجتماعی روبـــه رو 
کــه زبـــان درگــیــر وضعیت دیگری  هستم 
است، غزل حرفی برای گفتن ندارد. نقالی 
در قهوه خانه ها انجام می شد. در وضعیتی 
ــردم مــی نــشــســتــنــد چـــای ســفــارش  ــ کـــه م
می دادند، چون وسیله و مکانِ بیان دیگری 
کتاب فروشی داریم.  وجود نداشت. امروز 
نگارخانه داریم. آیا نباید از آن ها استفاده 
کنیم؟ سینما، تصویر، نقاشی و حتی نوع 
بیان امـــروزی، همه ابــزارهــای مــدرن این 

روزگار هستند که باید استفاده شوند.

 z و یک ســؤال دیگر؛ جنوب چــه دارد که

هرآنکس که پایش به این خطه باز می شود یا با 

مردمش در ارتباط است، از خوی و خون گرم آن ها 

می گوید و حال خوبی که بهشان منتقل می شود؟

جنوب دریا دارد؛ یک دریــای ناشناخته. 
دریایی که مثل دریای شمال نیست. دریای 
ک اســت و بــه اصــطــاح ما  جنوب خوفنا
بندری ها سیاه. دریای جنوب پری دریایی 
دارد و جن و قصه و بــاد. آن پایین خانه 
پریان است و خانه جن ها. بادها هستند. 
موسیقی زار را به خاطر بیاورید که به خاطر 
بادهای ناشناخته این منطقه است. بارها 
و بارها مردان دریا دیده اند پریان دریایی را 
که آمده و گولشان زده و آواز خوانده اند. این 
است طبیعت و وضعیت جغرافیایی جنوب 
و هرمزگان. من یک دایی بزرگ هم داشتم که 
خیلی قصه می گفت. قصه می گفت که قصه 
بگوید. کاری نداشت که گوش می دهیم یا 
نه. شب که می شد زیر آسمان پرستاره 
کوه گنو که آن طرفش باغ انار بود و نارنج 
ــرای مــا قصه  و انــگــور، می نشست و ب
می گفت. همان شب هایی که صدای 
 بزغاله و دلنگ دلنگ زنگوله اش به

 گوشمان می رسید... .

رایزن فرهنگی تاجیکستان از جایگاه زبان فارسی در این کشور گفت

زیر سر نوزاد تازه متولد شده، دیوان حافظ 
می گذاریم 

اهدای شاهنامه فردوسی به تمام خانواده های تاجیکستان از سوی 
وز پیش منتشر شد.  کشور خبری بود که چند ر رئیس جمهور این 
این خبر بی هیچ نیازی به توضیح به ما می گوید که شاهنامه نزد 
ــرب و جایگاهی 

ُ
ج وق ر

َ
سیاست مداران و مردم تاجیکستان از چه ا

برخوردار است. علاوه بر شاهنامه و فردوسی، شاعران کهن فارسی 
مانند حافظ و سعدی و مولانا نیز برای تاجیک های عزیز هستند، 
گفته است در  به اندازه ای که رایزن فرهنگی تاجیکستان در ایران 
کشورش رسمی دارند که زیر سر نوزاد تازه متولد شده دیوان حافظ 
می گذارند. علاقه تاجیک ها به ادبیات فارسی فقط در آثار کلاسیک 
ما محدود نمی شود و آن ها آثار شاعران و نویسندگان معاصر ایران 
را نیز دنبال می کنند. نیما و فروغ و شاملو را می شناسند و رمان های 
محمود دولت آبادی در دانشگاه هایشان تدریس می شود. این ها 
گفته  را مظفر محمدی، رایزن فرهنگی تاجیکستان در ایران به ایبنا 

است، در گفت وگویی که بخشی از آن در ادامه می آید.

ــاره جایگاه زبــان فارسی در تاجیکستان از  مظفر محمدی درب
گذشته تا امروز گفت: در تاجیکستان فقط زبان فارسی تاجیکی 
جایگاه دارد، البته به دلیل اینکه در گذشته با شــوروی یکی 
بودیم به زبان روسی هم در تاجیکستان توجه شده است. زبان 
رسمی تاجیکستان، تاجیکی است که همان فارسی است که در 
افغانستان؛ دری، در ایران؛ فارسی و در تاجیکستان؛ تاجیکی 
نامیده می شود. تمام آثار ادیبان کلاسیک، شاعران و نویسندگان 

در تاجیکستان به خط سیریلیک چاپ شده اند.
کید بر نزدیکی زبان فارسی و تاجیکی ادامه داد: مردم  وی با تأ
کان و ادبیات  تاجیک بسیار کتاب خوان هستند و با ادبیات نیا
هزارساله ایران و تاجیکستان بسیار خوب آشنا هستند. به عنوان 
نمونه آثار رودکی، فردوسی و سعدی ده ها بار چاپ شده اند که 
در جمعیت 10 میلیونی تاجیکستان این عدد بزرگی است. جایگاه 
حافظ در تاجیکستان خیلی بالاست و برای ما همانند شاعر ملی 
که حتی رسمی داریم که به هنگام تولد نوزاد زیر سر  است تا آنجا 

او دیوان حافظ می گذاریم.
رایزن فرهنگی تاجیکستان در ایران همچنین به تدریس زبان 
کشور اشاره کرد و  و خط فارسی در مدارس و دانشگاه های این 
کان  گفت: در دانشگاه های تاجیکستان درسی به نام خط نیا

داریم که دانشجویان با خط فارسی آشنا شوند.

 zرستم نماد مردی پهلوان، ایران دوست و محافظ ایران بوده است

که درباره شاهنامه پژوهش کرده و عنوان پایان نامه دکترایش  او 
ــررســی مسائل تناسب حقیقت تــاریــخــی و تخیل ادبـــی در  »ب
بخش تاریخی شاهنامه فردوسی« بوده درباره اثر حکیم توس 
می گوید: داستان های شاهنامه و خاستگاه آن ها بسیار جذاب 
است. شاهنامه در دنیا نظیر نــدارد. این زیبایی با آن قوانین 
کــه دارای تمام صنایع  بسیار سخت شعری بــا وزن متقارب 
کــادمــی  ــر صــدهــا آ گ کـــرده اســـت. ا شــعــری اســت آن را بی همتا 
کتاب در پژوهش  ــزاران  کــار کنند و آمــوزش دهند و ه روی آن 
ــاز رازهــایــی از شاهنامه نگفته باقی  شاهنامه تــدویــن شــود ب

خواهد ماند.
او دربــاره رستم نیز گفت: در سرچشمه های پهلوی که چاپ 
شده اند، هیچ جایی نام رستم نیامده اســت. فقط در یکی از 
برگه های سغدی نام رستم آمده است. فردوسی برای جمع آوری 
منابع سفرهای بسیاری انجام داده است. می گویند آن زمان نام 
رستم در خراسان و ماوراءالنهر بسیار معروف بود. فردوسی وقتی 
این پهلوان را شناخت، عاشق او شد و رستم به یکی از قهرمانان 
مرکزی شاهنامه تبدیل شد و فردوسی تمام افکار و ایده آل های 
خودش را از زبان رستم بیان کرد. در ایران قدیم در قسمت شرق 
ایران و خراسان محیط پهلوانی وجود داشت. رستم نماد مردی 

پهلوان، ایران دوست و محافظ ایران بوده است.

 zاهدای شاهنامه به خط »سیریلیک« به تمام خانواده های تاجیک

محمدی با اشاره به علاقه زیادش به کتاب های فارسی گفت: به 
موضوع شاهنامه و ادبیات کلاسیک بسیار علاقه مند هستم. 
کشور نیز بسیار  اغلب اهالی تاجیکستان و سیاست مداران این 
به کتاب های فارسی علاقه دارنــد و همین انگیزه و دلیلی شد 
که امامعلی رحمان، رئیس جمهور تاجیکستان، دستور اجرای 
ح اهدای رایگان یک دیوان شاهنامه به خط سیریلیک به  طر
کنون شش چاپ مجزا از  هر خانواده تاجیکستان را صادر کند. تا
شاهنامه در تاجیکستان عرضه شده است و شاهنامه اهدایی به 
خانواده های تاجیک بر اساس نسخه تصحیحی خالقی مطلق 
در ۹ جلد و به خط سیریلیک خواهد بود. براساس پیش بینی 
انجام شده این اهدا تا یک سال دیگر در قالب تهیه حدود یک 
میلیون نسخه با توجه به جمعیت 10میلیون نفری تاجیکستان 

و پرجمعیت بودن خانواده ها انجام می شود.

 zرمان های محمود دولت آبادی در تاجیکستان تدریس می شود

کید بر ضرورت بسترسازی  رایزن فرهنگی تاجیکستان در ایران با تأ
برای رشد زبان فارسی بیان کرد: در تاجیکستان بنیاد زبان تاجیکی 
کار اساسی آن ها رشد زبان فارسی  که  و اتحادیه نویسندگان داریم 
است. همه این ها بستر مناسبی است که ما را هم در ایران بشناسند، 
که ما شاعران ایــران را در تاجیکستان می شناسیم.  گونه  همان 
شاعران معاصری چون شهریار، نیما، شاملو، فروغ فرخزاد و پروین 
اعتصامی در تاجیکستان بسیار شناخته شده هستند و کتاب های 
آن ها در هر بار چاپ، زود به فروش می رسند. همچنین رمان های 
محمود دولت آبادی یا آثار صادق هدایت حتی در دانشگاه تدریس 
می شود. شاعران معاصر ما هم به شعر نیمایی علاقه دارند. زبان ما 
یکی است، دین ما یکی است، فرهنگمان یکی است، فقط خطمان 
متفاوت است. خط نیز بعد از ورود بلشویک ها تغییر کرد. چون آن ها 
گر روی خط قبلی بمانیم باز  اسلام ستیز بودند و اعتقاد داشتند ا
هم مردم به قرآن روی خواهند آورد و به همین دلیل خط ما را به 
لاتین و بعد به خط سیریلیک تغییر دادند. نمی توان به سرعت خط 

کرد و برنامه ریزی و زمان می خواهد. را عوض 

شاهنامه خود زندگی استشاهنامه خود زندگی است
 گپ وگفتی با حمزه خوشبخت 

قصه گوی اهل جنوب که چند روزی مهمان مشهدی ها بود

۵شنبه
 ۱۴۰۲ آذر   ۲۳
۳۰ جمادی الاولی  ۱۴۴۵
شـــــماره ۴۱۰۹

 
گپ 
دیگران

ادعای معلم اسالم درباره سیمین و جلال 
کن اسالم می گوید زمانی  یک مرد سا

که دوازده ساله بوده سیمین دانشور خبر
ــال آل احـــمـــد بــه او پیشنهاد  و جـ
می دهند فرزندخوانده شان شود. به 
گزارش ایسنا، احمد یاسمی حالا ۶۶ساله و سال ها 
معلم بوده است و در همان اسالم زندگی می کند. پیش 
از این در کتاب »جای پای جلال« نوشته مهدی قزلی 
و مستند »جلال آل احمد به روایت اسالم« ساخته 
حسن حبیب زاده صحبت کــرده اســت، امــا ایــن بار 
خاطراتش را برای جمعی چهل نفره از دوستداران 
کرد که به همت خانه شعر و ادبیات  ادبیات تعریف 
به اسالم، شهری که جلال در آن از دنیا رفت، سفر 
کردند. زمانی که جلال آل احمد به اسالم رفت وآمد 
داشــت و تصمیم می گیرد آنجا هم خانه ای داشته 
ــا او آشــنــا مــی شــونــد و  ــردم محلی کــم کــم ب ــاشــد، مـ ب
رفت وآمدهایی هم به خانه اش پیدا می کنند. خانواده 
ــد، پــدر و  ــودن ــدار ب ــ احــمــد اصــالــتــا اهــل تــالــش و دام
پدربزرگش اهل سواد بودند و احترام خاصی برای اهل 
علم و ادب قائل بودند. یک روز از او می خواهند که 
دو ظرف شیر برای جلال ببرد. وقتی احمد شش ساله 

بود پدرش را از دست می دهد و در زندگی اش همیشه 
کــمــبــود پـــدر را احــســاس مــی کــرده اســـت. روزی که 
لان  ظرف های شیر را به خانه جــال در ساحل آلا
می برد، این نویسنده از او می پرسد از دست چه چیزی 

نمی توان فرار کرد و احمد جواب می دهد: »نمی شه 
از مرگ فرار کرد.« جلال هم می گوید: »درست است، 
اما از دست علم هم نمی توان فرار کرد. پس بهتر است 
که علم را به دردسر نیندازید و اجازه ندهید علم دنبال 

شما بیاید. علم هر جا باشد شما را پیدا می کند، اما 
کار علم را راحت کنید. هرچه دانش و علم در  شما 
جامعه ما پویاتر شود، کشور ما هم پیشرفته تر می شود 
و آینده این مملکت هم در دست شماست.« یاسمی 
تعریف می کند: »آقای توکلی صاحب کارخانه چوب بری 
کبر  اسالم که دوست صمیمی جلال بود، فردی به نام ا
خوشرو را به همراه یک نفر دیگر معرفی کرده بود تا 
کاری دارد به آنان بگوید. جلال بعد از  هر وقت جلال 
مشورت با سیمین خانم به خوشرو می گوید پسری 
برای من شیر آورد که از او خوشم آمد. او را پیش من 
بیاور. وقتی آقای خوشرو به من گفت، اول از خانواده ام 
ــاره رفتم پیش جلال و آنجا  اجــازه گرفتم و بعد دوب
سیمین خانم را دیدم و با هم کمی صحبت کردیم. 
جلال به سیمین می گفت دختر شیرازی. یک روز من 
را دفتر مدرسه خواستند و رفتم دیدم سیمین خانم 
و جــال آمــده انــد مــدرســه تــا وضعیت نمره هایم را 
ببینند. بعد پیشنهاد دادند با آنان به تهران بروم تا 
اسمم را در مدرسه آنجا بنویسند، که نه خانواده ام 
به من این اجازه را دادند و نه من دوست داشتم برای 

زندگی به تهران بروم، من آدم روستا بودم.

 محبوبه عظیم زاده

 ما نشستیم پشت میز یک کافه، من اما در تمام لحظاتی که داشتم با حمزه خوشبخت صحبت می کردم او را کف زمین 

گفت و گو
می دیدم، در حالی که نشسته روی دوزانویش تا بشود هم قد بچه هایی که اطرافش را گرفته اند و به کتاب ها و کلمه هایی 
کلمه و ادبیات  ج می شود چشم دوخته اند. بچه هایی که حمزه می تواند به خوبی معجزه کتاب و  که از دهان او خار
را به رخشان بکشد و مجذوبشان کند. با همان سبک وسیاق مخصوص به خودش؛ با همان خوی گرم جنوبی اش، با 
کلماتش، با همان نشستن و برخاستن و خندیدن ها و آوازخواندن ها و دست زدن هایش. با همه این  همان قدرت و انرژی صدا و 
گــارش و همه  وز چیزهایی که شغل حمزه نیست یا حرفه اش یا تفننی که در اوقات فراغت سراغ آن برود. این زندگی حمزه است و ر
داروندارش. او مثل برهه های دیگر زندگی اش که می رود این شهر و آن شهر و این روستا و آن روستا تا برای بچه ها قصه بگوید، این بار 
تش.  به مشهد آمده بود و ما هم فرصت را غنیمت دانستیم و به سراغش رفتیم تا ملاقاتش کنیم و گپی بزنیم درباره کتاب و قصه و احوالا

گر بود نه سؤالات ما. گفت وگویی که البته یک تفاوت هم داشت؛ صحبت های او آغاز


